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 گ ناقوس از فر افلاک می آیدـانـدای بـص ایی که از اعلا می آید   ـوغـور است و چه غـچه ش

 اها نوای ساز می آیدـت و دریـوه و دشـک ز  ان تسبیح می خواند ـگوید زمید می ـن تمجـیـزم

 هان یکباره می لرزد مسیح از راه می آیدـد   جــدوس می آیــدوس ای قــگ ای قـانـدای بـن

 طان جهان با شوکت و ایثار می آیدـلـه سـا   کـرهـگـشـیم لـارائـیــا بـهـلـمـار مح ـدیم بـنـبـب

 ار می آیدــــثــــکه سلطان جهان با شوکت و ای

 شن    مسیحا منجی عالم ، خدا در جسم پدید آمدـلـین و آسمان گـن زمـجهان تیره شد روش

 نه را بی بقا سازدـلوب بهر ما گـصـان مـمـا سازد    هـت را بقـبـازد مح ـا سـفـر صـرا پان ـهـج

 گزاریم سر به پاهایش , کنیم سجده قدمهایش    کنیم بر چشم خود سرمه, غبار ره ز پاهایش

 مسیح آید مسیح آید ، آزادیانگ ـادی کنیم شادی بر آریم بـکنیم ش

 دـــب آیـــــره شــیــس از تــروز پـــان افـــهــد جــیــورشــه خـک

 دــآیمی ب ــــــــره شــیــس از تــروز پــان افـهـد جـیــورشــه خـک

 مسیح آید مسیح آید ، انگ آزادیـادی کنیم شادی بر آریم بـکنیم ش

 دـــب آیـــــره شــیــس از تــروز پـــان افـــهــد جــیــورشــه خـک

 


